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  چكيده

اي    افول عثماني را در قالب تـازه       ةنوعثمانيان طيفي از متفكران تجددگرا بودند كه مسئل       
هاي تراز اول اين جريان با محوريت نامق كمـال در جهـت               چهره. بندي كردند   صورت
 يـك ابـزار     ةمثاب  از ادبيات به   نان؛ به همين منظور آ    شناسي اين مسئلة گام برداشتند      علت

در پـژوهش   . هاي مدرني چون نمايـشنامه را كارآمـد يافتنـد            قالب ند و سنتي بهره گرفت  
ها، درك نامق كمال از        با تمركز بر دو نمونه از اين نمايشنامه        شده است حاضر كوشش   

پرسش محوري پژوهش ناظر بر واكاوي نگرش ايـن         .  افول عثماني بررسي شود    ةمسئل
سـاز ايـن بحـران و          بحران در عثماني، عوامـل زمينـه       ةديشمند شاخص ترك به مقول    ان

. اي براي حل آن پيشنهاد كرده است      راهكاري است كه وي از رهگذر ادبيات نمايشنامه       
 ـ    به اين منظور، محتواي ادبي نمايشنامه    اطلاعـات و  ةها درون بافتـار زمـاني آن، بـر پاي

مند محتواي اين دو نمايشنامه    بررسي زمينه .  است شدهشواهد تاريخي، تجزيه و تحليل      
 ـ  تزاري، بـه   ة روسي ةطلبان  دهد كه از نظر نامق كمال، راهبرد توسعه         نشان مي   عامـل   ةمثاب

بازتاب ادبي اين نگـرش را      . خارجي، سهم محوري در بروز بحران مذكور داشته است        
توان تلاش نامق   ه را مي  اين نمايشنام .  رصد كرد  سيليستره يا وطنتوان در نمايشنامة      مي

 از منظر شكوهمند عثماني ةكمال براي بازآرايي مفهوم وطن از رهگذر بازخواني گذشت        
بعد ديگر درك نامق كمال از عوامـل بحـران          . گفتمان ناسيوناليسم رمانتيك قلمداد كرد    

اين بعد  . نگر دارد و ناظر بر نقد استبداد دستگاه حاكمه است           در عثماني، سرشت درون   
اي از نگرش انتقـادي متفكـران تجـددگراي           بازتاب يافته و جلوه    نهال  گلدر نمايشنامة   

 .  نوزدهم استة دوم سدةعثماني به ساختار سياسي اين دولت در نيم

 نـامق كمـال، وطـن يـا         ،ناسيوناليسم رمانتيك ،  نهال  افول عثماني، گل  : كليدي هاي  واژه
  سيليستره
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  مقدمه
 در وضـعيت بغرنجـي قـرار داشـت؛           مـيلادي  نـوزدهم / قمريسيزدهم  دولت عثماني در سدة     

هاي مختلف، بار سياسـي و اقتـصادي سـنگيني بـر دوش               هاي داخلي و جنگ در جبهه       شورش
 عثماني در تلاش بـراي اعمـال        دولتمردان. دولت گذاشت و موجوديت آن را به پرسش گرفت        

تا پايـان دولـت     . گرفته بود هاي آشكاري دامنش را        كه نابساماني  بودنداصلاحات در ساختاري    
، الگــوي مــسلط بــراي گــذار عثمــاني از بحــران، )م1861-1839: حــك( ســلطان عبدالمجيــد
 تكاپوهـاي فكـري   بعـد  درنـوزدهم عثمـاني   /سـيزدهم اما نيمة دوم سدة ، اصلاحات از بالا بود 

ح از از اين زمان به بعد متفكراني ظهور كردند كه بـه رويـة اصـلا     .  شگرفي بود  تحولاتآبستن  
منـد    نخستين جريان منسجم و نظـام     -  جنبش نوعثمانيان  ،بروز بيروني آن  . كردند  بالا بسنده نمي  
هـراس  . دنبينديـش  هاي مطرح آن كوشيدند در مسئلة افول عثماني     بود كه چهره   -فكري عثماني 

 ممتازترين چهـرة ايـن جريـان را وا        ) م1880-1840( ب پيش روي عثماني، نامق كمال     ئاز مصا 
.  حفظ ايدة عثماني تـلاش كنـد       براي در اين مسير گام بردارد و        ،با نگارش آثار متعدد   ا  تداشت  

 و وطـن يـا سيليـستره   هاي  بخشي از تلاش او براي تأمل در سرشت افول عثماني در نمايشنامه         
  .بازتاب يافته است نهال گل

ه شـد   بررسـي هاي نامق كمـال        با تكيه بر نمايشنامه    ،پژوهش مسئلة افول در عثماني    اين  در  
توان نگرش نـامق كمـال بـه          ها بيانگر آن است كه در دو محور مي          واكاوي اين نمايشنامه  . است

 وطـن يـا سيليـستره   نخـست، بررسـي محتـواي نمايـشنامة     . مسئلة افول در عثماني را فهم كرد    
عـد خـارجيِ افـول    دهد كه اين نمايشنامه ناظر بر نگـرش نـامق كمـال بـه ب              نشان مي ) م1872(

و از دست   ) م1856-1853(» كريمه نبرد«نامق كمال در اين نمايشنامه از رهگذر        . ني است عثما
 نشان دهد كه چگونه روسيه موانع مشخصي بر سـر راه عثمـاني              ه است ديكوش    ،رفتن سيليستره 
 و نمايانـدن ايـن      اين نمايشنامه تقويت انگارة وطـن     در   كانون توجه نامق كمال   . قرار داده است  

هاي خارجي و پيامدهاي آن چگونه عثماني را در تنگنا قرار             بار سنگين جنگ   موضوع است كه  
 كـه ايـن نمايـشنامه       دهد  نشان مي ) م1875( نهال  گلنمايشنامة  محتواي  دوم، بررسي   . داده است 

به نظـر   . ناظر بر تلاش نامق كمال براي فهم سرشت مسئلة افول از رهگذر مسائل داخلي است              
كز بر رفتار يكي از حاكمان، به نقـد اسـتبداد سياسـي و خودكـامگي                رسد نامق كمال با تمر      مي

 چنـين   ،بـه سـخن ديگـر     .  جاني تازه در كالبد عثماني بدمد      ه است ديكوش  ،  نهايت  و در  پرداخته
اي به تأمل در ابعاد مصائب خارجي و          نمايد كه اين متفكر عثماني در قالب دو اثر نمايشنامه           مي

  .داخلي عثماني پرداخته است
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وهـشگران،  پژدرخورِ توجهي براي     موضوع   آن، شاخصهاي     و آثار چهره   ينوعثمانريان  ج
در برخـي   .  نـشده اسـت    آن بـه    ي چنـدان  اقبـال  در زبان فارسي     اما ه، بود اعم از ترك و اروپايي    

 1ازدواج شـاعر  هاي نامق كمال يا نمايـشنامة         هايي به برخي نمايشنامه     هاي فارسي اشاره    پژوهش
از نيا    رئيسرحيم  .  است دو نمايندة برجستة جريان مذكور شده     ) م1871-1826( ابراهيم شناسي 

 2.كـرده اسـت    را با تفصيل بيـشتري بررسـي         شناسيابراهيم  اثر  معدود محققان ايراني است كه      
هاي مختلف ادبي چون رمان، نمايـشنامه،   پيشگامي در حوزة ادبيات نوين تركيه با نگارش گونه       

قـراولان    هـاي تـراز اول و پـيش         و، نامق كمال را به يكي از چهـره        شعر و طرح مسائل سياسي ن     
اين اديب و انديشمند منتقد از زواياي متفاوتي در كانون          . ادبيات جديد تركيه تبديل كرده است     

.  وي موضوع بررسي آنان بـوده اسـت     توجه پژوهشگران قرار داشته و آراي سياسي و اقتصادي        
مايـة    بـه دليـل درون    وطـن يـا سيليـستره       نمايـشنامة   مـال،    نـامق ك   هاي پرشـمار    نوشته ميان   در

هـاي    پـژوهش توجه بسياري از محققان را در        ،ناسيوناليستي و پيشرو بودن در طرح اين مفهوم       
يـا  وطـن    محتـواي دو نمايـشنامة       تمركـز بـر    ، ضـمن   حاضـر  مقالة در   3. است برانگيختهتركي  

امق كمال به مسئلة افـول در عثمـاني          ابعادي از نگرش ن    ، تلاش شده است   نهال  گلو   سيليستره
موضوع پژوهش مستقلي نبـوده     هاي نگارنده،     كم براساس بررسي    دستروشن شود؛ منظري كه     

رسد اين دو نمايشنامه متون مهمي براي فهم نگرش نامق كمال به مسئلة افـول       به نظر مي  . است
  .است

                                                 
1. Şairin Evlenmesi 
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  .انتشارات فرزان روز: تهران
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kavramına yöneliş; Özkanö Kenana ve Gökhan Gökgöz (2014), “Imparatorluktan ulus devlete 
geçiş sürecinde Namık Kemal” in düşünce dünuası, Belgi, Sayı, II, ss.1083-1107; Yıldırım 
Yüksel (2016), “Namık Kemal’in edebi eserlerinde tarih anlayaışı”, Uluslararası Sosyal 
Arşrırmalar Dergisi, C.9, Sayı,46, ss.265-271; Alev Sınar Çılgın (2005/2), “Vatan Yahut 
Silistr’de Vatan kavramı”, U. Ü Fen Edebiyt Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl.6, Sayı,9, 
ss. 135-145; Musa Çadırçı (1991), “Namık Kemal'in sosyal ve ekonomik görüşleri”, OTAM, 
sayı 2, Ankara; Abdurrahman Siler, “Namık Kemal'ın iktisadi görüşleri”, TA (Türkler 
Ansiklopedisi), Cilt. 14, ss. 656-664; Emrah Pelvanoğlu (2011), Tanzimat ve Metatarih Namık 
Kemal’in Tarih Anlatılarının Poetikası, Ankara: İhsan Doğramcı Bilkent Üniversitesi, Dokora 
Tezi. 

» كـسل متـين يو  « موفق به يافتن منبع اخير نشد و دسترسي بـه آن را مـديون دكتـر                   فراوان  تلاش ا وجود نگارنده ب 
)Metin Yüksel(   شايـسته اسـت در اينجـا مراتـب     . تپـه اسـت    دانـشگاه حاجـت  ، دانشيار گـروه علـوم سياسـي

  .نمك ابراز ويسپاسگزاري خود را از 
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  زمينة تاريخي
/ دوازدهم ة دوم سد  ةدرياي سياه كه از نيم     ة روسيه و عثماني در حوز     ة پيوست  رقابت و كشاكش  

در جـدي   هـاي  ظهـور بحـران  روزگـار  در . وج رسـيد ابه   كريمهنبردهجدهم شدت گرفت، با   
 قـرار   ي ارضـي   را در تنگنـا    اين قدرت مسلمان  ،  ي رقيب ها   دولت ديگرعثماني، روسيه بيش از     

انسته بود نـاپلئون را ناكـام       ة تزاري كه در آغاز قرن تو      روسينوزدهم  / در نيمة سده سيزدهم   . داد
به فاصلة اندكي . بگذارد و او را تا پاريس عقب براند، در قامت يك قدرت مدعي چهره آراست

از اين رخداد، نيروهاي روس سپاهيان ايراني را در جنوب قفقاز شكست دادند، مسير خـود را                 
ــة      ــضاي عهدنام ــه ام ــود دوم را وادار ب ــلطان محم ــشودند و س ــارص گ ــوي ق ــه س ــه ب ادرن

اين دستاورد موقعيت روسيه را براي اعمال فشار بر عثمـاني بـه نفـع          . كردند) م1829/ق1244(
اين امر مسبوق بـه     البته  . هاي ارمني و ارتدكس تقويت كرد     »ملت«ويژه    اتباع مسيحي سلطان، به   

 حمايـت از  ) م1774( »هكوچوك قاينارج ـ « عهدنامة امضاياز زمان   درواقع،  . سابقة تاريخي بود  
ها بود تا با توسـل بـه          قلمرو عثماني، دستاويز كارآمدي براي روس     رتدكس  ارمني و ا  سيحيان  م

. ايلـي تقويـت كننـد    آن، سلطان را تحت فشار قرار دهند و نفوذ خود را در آسياي صغير و روم           
ويژه بلغارهـا و      ة اقوام اسلاوتبار عثماني، به    خواهان  هاي استقلال   شورشهوادار   ها   روس وانگهي
 در حوزة دريـاي   روسيهطلبانة اين راهبرد توسعه). Yetişgin, 2007: 152-153(بودند ها  صرب

گرفته و زمينة يك رشته      عثماني را نشانه     تماميت ارضي  ثبات و    سياه و بالكان، به شكل مستقيم     
. درگيري نظامي فرساينده را فراهم آورد كه در گذار سدة نوزدهم اين قدرت را تـضعيف كـرد                 

تـوان در      فرسـاينده را مـي       پيامدهاي اجتماعي، اقتـصادي و فرهنگـي ايـن كـشاكش           نمودي از 
تا مشروطه و   ) م1807-1789(سلطان سليم سوم    » نظام جديد «هاي اصلاحي عثماني از       سياست

  1.مجلس مبعوثان مشاهده كرد
به نوعي تلاش بـراي     ) م1871-1839( تا تنظيمات ) م1730-1718( اصلاحات از عصر لاله   

بار از دوش عثماني و بخشي از راهكار دولتمـردان بـراي مواجهـه بـا مـسئلة افـول در                     كاستن  
 متفكران هـم بـه سـبك        ؛ اما دغدغة مسائل عثماني تنها مورد توجه دولتمردان نبود         ،عثماني بود 

 آنـان زمانه هم بـه كمـك       .  اين موضوع انديشيدند و راهكارهايي پيش رو گذاشتند        بارهخود در 
                                                 

 :پيامدهاي نبرد كريمه براي دولت عثماني بنگريد بهدربارة  براي آگاهي بيشتر .1
Engin D Akarli (1992), “Economic Policy and Budgets in Ottoman Turkey”, 1876-1909, 
MES, Vol. 28, No.3 (Jul), p.443; Olive Anderson (1964), “Great Britain and the beginning of 
the Ottoman Public Debt”, The Historical Journal, Vol.7, No.1, pp.47-49; Roderic Davison 
(1963), Reform in Ottoman empire(1856-1876), Princeton University Press, pp.52-54, 301-
303; Enver Ziya Karal (2007), Osmanlı tarihi, VI cilt, Islahat Fermanı Devri(1856-1861), 
Ankara: T.T.K, ss.212, 217. 
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وري چاپ و كاغذ ارزان، افق وسـيعي  ا از جمله فنّ   ،نوزدهم/سيزدهمسدة  تحولات شگرف   . آمد
 و بـا تكيـه بـر ايـن ظرفيـت، بتواننـد              نددر برابر آنان قرار داد تا مرزهاي جغرافيايي را درنورد         

هـاي تئـاتر را       ها و سالن    توان گشايش تماشاخانه     بر اينها مي   1.مخاطبان بيشتري را پوشش دهند    
 آراي خـود  ،هاي سنتي  براي اين متفكران فراهم آورد تا با عبور از قالب  افزود كه مجال بيشتري   

نامق كمال تسلط چشمگيري بر زبان عربـي و         . نددهرا در اشكالي نو و در گسترة وسيعي ارائه          
 بـا الگوهـاي     اروپـايي، هـاي      و زبـان   »دفتـر ترجمـه   « ارتباط مداوم با      سبب  فارسي داشت و به   

 و ارتباط با ابراهيم     »انجمن شعرا «هايي چون ارتباط با       رشته تجربه . آشنا بود نيز  نوشتاري غربي   
. هـاي اجتمـاعي و نـو شـد          مايـه   شناسي هم سبب گذار او از سبك نوشتاري كلاسيك به درون          

 نامق كمال را در وضـعيتي قـرار داد كـه بـراي              ،غربت، تبعيد و هراس از فروپاشي ايدة عثماني       
  يوسف خـالص «دوستي،  قراول خلق اثري با محوريت وطن      پيشالبته  .  بپردازد عثماني به نوشتن  

. م1855را در   » سـي   وطـن قـصيده   «بود كه در واكنش به نبـرد كريمـه،          ) 1883-1805(» افندي
خـالص   از   ،هاي زباني و تجربة دفتر ترجمـه        ارتباط با ساختار قدرت عثماني، توانمندي     . سرود
). Bozkurt, 2019: 506-507( را بسرايد مانيشهنامة عث چهرة متمايزي ساخت كه بتواند افندي

منـد را     هاي مشابه و كسب تجربةهاي جديد، نخستين گام نظـام           نامق كمال با تكيه بر توانمندي     
عبـدالحق  «هايي چـون       با چهره  هامحور بعد   اگرچه نگاه وطن  . در پرورش انگارة وطن برداشت    

م يافت، اما نامق كمال در زمانة       تداو) م1915-1867(» توفيق فكرت «و  ) م1937-1852(» حامد
  .)Akün, 2006: 371( رقيب بود خود بي

 براي  تئاترو كارآمدي    اهميت   نسبت به هاي متفاوت در عثماني و اروپا نامق كمال را            تجربه
اي از جايگـاه تئـاتر در ادبيـات اروپـا و كـشورهايي چـون                  او در مقاله  . آگاه كرد  ها  بيان انديشه 

نامق كمال نخـستين كـسي       )400-395: مقالات سياسيه و ادبيه   ( گفتفرانسه و انگليس سخن     
اين نبرد بيست سال پيش     . اي براي خلق يك نمايشنامه ساخت       مايه نبود كه از نبرد كريمه دست     

 »اعلانـات « در قسمت »جريده حوادث«از او سبب به روي صحنه رفتن تئاتري شد كه روزنامة         
او فـتح سيليـستره     ). 4ص ،739 نمـره : 1271حـوادث،   جريـده   ( زمان اجراي آن را اعلام كـرد      

چون يك رخداد نمادين برگزيـد تـا كـشاكش روسـيه و عثمـاني در سـدة                  همتوسط روسيه را    
جنگ و نمايشنامه ، وطننامق كمال با نگارش اثر . نوزدهم را در كانون توجه قرار دهد     /سيزدهم

                                                 
  :  تأثير اين مسائل بر تقويت رمانتيسيسم و ناسيوناليسم بنگريد بهدربارة براي آگاهي .1

Josep Leerssen (2013), “Notes towards definition of Romantic Nationalism”, Romantik, 2(1), 
pp.9-35; Idem (2011), “Viral Nationalism: Romantic Intellectuals on the move in nineteenth 
century Europe”, Nations and Nationalism, 17(2), pp. 257-271. 
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 به نگارش درآمـد  1289/1872 سالنهايت در   در وطننمايشنامة  . را در يك نقطه به هم رساند      
 هم پيش از تأييـد  نهال گل ةنمايشنام. پاشا به روي صحنه رفت  تئاتر گديك سالن  و سال بعد در     

ادارة .  با مـوانعي مواجـه شـد       ،نهايي در ادارة نظارت معارف و ادارة سانسور و هم پس از اجرا            
 -نام چهرة محوري نمايشنامه   - نهال  گل به   راز دل از  ش  و عنوان با نشر آن مخالفت كرد      سانسور  

تشخيص داده شد و كاربدستان ادارة سانـسور آن         » سياسي« فحواي اين نمايشنامه     1.تغيير يافت 
 بـا الهـام از فرانـسه دورة         ،حـال  هـر    بـه . را تحريك مردم به طغيان عليه حكومت تلقي كردند        

هـاي منتقـدي چـون         روزنامـه  ظهورو البته پس از     ) م1870-1852: حك (ناپلئون بناپارت سوم  
 قوانين مربوط بـه سانـسور در عثمـاني پـا گرفـت و بـراي                 »ترجمان احوال « و   »تصوير افكار «

سانسور در دورة سـلطان عبدالحميـد       .  علي سعاوي را گرفت    »مخبر«نخستين بار دامن روزنامة     
 نامق كمـال    2.رفتمندي پيش     نظام صورت    و به به اوج خود رسيد     ) م1909-1876: حك( دوم
و حتي از نگارش آن ابراز پشيماني         محزون شد  تغيير فحواي نمايشنامه و برخي مضامين آن       از

ها دو نمايشنامه بـه ادبيـات عثمـاني     نشيب و  با همة فراز،حال هر  به. )Gülnihal, V-VI( كرد
توان گفت نمايندة تلاش يك متفكر تـرك بـراي تأمـل در سرشـت افـول در                  افزوده شد كه مي   

  .رون و درون استعثماني از بي
  

  زمانة ناسيوناليسم رمانتيك
هـاي متفـاوتي چـون ادبيـات،          سدة نوزدهم سدة بسط ناسيوناليسم رمانتيك بود كـه در عرصـه           

 كـه بـا   هـاي پرشـماري   نامنگاهي به . موسيقي، هنر و نوشتارهاي تاريخي و انتقادي بروز يافت    
، بيانگر موجي است كه در      دهند ميدانرمانتيك  هنري توانستند به ناسيوناليسم     و  ادبي   آثارخلق  

) م1886-1811( 3»فـرانتس ليـست   «بـراي نمونـه،     . سدة نوزدهم در اروپا ساري و جاري بـود        
 5»شـاندور پتـوفي   «شـاعر ملـي نـروژ،       ) م1845 -1808( 4»هنريـك ورگلنـد   «آهنگساز مجـار،    

                                                 
1. Namık Kemal (1989), Gülnihal, İstanbul: Milli Eğitim Baımevi, Hazırlayan, Kenan Akyüz, 
s.V. 
2. Ipek. K Yosmaoğlu (2003), “Chasing the Printed Word: Press Censorship in the Ottoman 
Empire, 1876-1913”, The Turkish Studies Association Journal, Vol.27, No.½, pp.17-19; Bora 
Ataman (2009), “Türkiyede ilk Basın yasakları ve Abdülhamid Sansürü”, Marmara İleteşim 
Dergisi, Sayı.14, İstanbul: ss.22-23; Fatmagül Demirel (2007), II Abdülhamd döneminde 
sansür, İstanbul: Bağlam Yayıncılık. 

 انتخـابي نادر  :  بنگريد به  ،هاي فارسي   يان پژوهش براي گزارشي متمايز دربارة سلطنت سلطان عبدالحميد دوم در م         
 .نشر هرمس: ، تهراندين، دولت و تجدد در تركيه، )1391(

3. Franz Liszt 
4. Henrik Wergeland 
5. Sándor Petőfi 
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) م1908-1844( 1»يمـسكي كورســاكوف رنـيكلاي  «شـاعر ملـي مجـار و يــا    ) م1823-1849(
هـاي   عـدي از گـرايش   بـه ب ،ك با خلق آثاري در قالـب شـعر و موسـيقي       ي آهنگساز روس، هر  

شده در ايـن   رفه اينكه بخشي از آثار خلقطُ. )Leerseen, 2013: 1-2 (ناسيوناليستي پاسخ دادند
شاهد آن پتـوفي اسـت كـه بـا توسـل بـه شـعر،        . سده، حاصل واكنش به دخالت بيگانگان بود     

مـوجي  » برپا مجـار  «او با شعر    . ا براي ايستادگي در برابر روسيه و اتريش ترغيب كرد         مجارها ر 
، و باراني  فضلي(اي در تاريخ مجارستان تبديل شد         در ميان مجارها به راه انداخت و به اسطوره        

تبليغـاتي  -توان انكار كرد كه هنر رمانتيـك وجـه بلاغـي             نمي ،حال هر  به .)38،  35،  33: 1375
در . اي هنري و يا شعر اسـت        نكتة اشتراك اين آثار، بروز يك ايده در قالب جلوه         . اردپررنگي د 

   هـا باشـد   كوشـيد در قالـب يـك شـعر نـداي آلمـاني       »هـاينريش فـن فالرسـلين   «همين زمان 
)Leerssen, 2013: 3, 11-12; 2011, 259-260(.  

د كه بـا ظهـور بحـران در         هايي بو   تلاش براي ايجاد پيوند ميان اتباع عثماني، يكي از آرمان         
گرايـي، اصـلاحات حقـوقي        راهكارهايي چون طرح مفهـوم عثمـاني      . عثماني بروز جدي يافت   

هـايي    تـلاش ) 1272/1856( »فرمـان اصـلاحات   «و  ) 1255/1839( »خط شريف گلخانه  «چون  
تـان اتبـاع      همگي«: زماني رضاپاشا يكي از مردان تنظيمات گفته بود       . براي تحقق اين آرمان بود    

؛ سخني از سوي )89: 1391اوغلو،   اينالجيق و سيددانلي( »يك امپراتوري و فرزندان يك پدريد   
هاي آن هم در قالب تلاش صـدراعظم          يكي از بارزترين جلوه   . يك دولتمرد براي حفظ عثماني    

رقم خورد تا اميد به حفظ ساختار عثمـاني پابرجـا           ) م1883-1822( پاشا   چون مدحت  نوگرايي
كه نامق كمال چقدر با اصلاحات حقوقي عصر تنظيمـات مبنـي بـر اعطـاي حقـوق             اين  . بماند

هاي غيرمسلمان چگونه بود، بحثي است كـه          ها باورمند بود و نگرش او به اقليت         برابر به اقليت  
توان ناديده گرفت كه او يكي از متفكران پيشگام طرح             اين را هم نمي    لبته ا 2.گنجد  در اينجا نمي  

هاي رمانتيـك نـامق كمـال از گذشـتة تـاريخي              توصيف. سم و انگارة وطن بود    مفهوم ناسيونالي 
پـيش از پـرداختن بـه       .  حكايت از خوانش عاطفي و شورانگيز او از مفهوم وطـن دارد            ،عثماني

ابعاد اين نمايشنامه، اشاره به اين نكته خالي از لطف نيست كه نامق كمال از رخدادهاي فرانسه                 
 نمـرة : 1286الاخر     ربيع 23حريت،  (  را ترجمه و منتشر كرده بود      يز  همارسآگاه بود و بخشي از      

  . رمانتيك قابل درك است، از زاوية تسلط گفتمان ناسيوناليسموطننمايشنامة ). 2ص ،58

                                                 
1. Nikolai Rimsky Korsakov 

  : براي نمونه بنگريد به.2
Joseph G. Rahme (1999), “Namik Kemal’s Constitutional Ottomanism and Non-Muslims”, 
Islam and Christian-Muslim Relations, 10:1, 23-49. 
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  نگاه به بيرون؛ سيليستره ياوطن 
كرده  دشمن خنجري در قلب اين مادر فرو. وطن مادر عزيزي است كه بايد به كمكش شتافت  «

از  1مرثية وطـن  است كه نامق كمال در شعر وصفي اين .)Vatan Mersiyesi, 169-175( »است
تـرين آثـار      اي كه يكي از برجـسته        نگارش نمايشنامه  وصف،با اين   . كرده است ارائه  اين مفهوم   

شهرت نـامق كمـال بـه       .  چندان دور از ذهن نيست     ،ماية ناسيوناليستي است    نامق كمال با درون   
سيليـستره كـه   . هم از اين منظر قابـل فهـم اسـت    )Akün, 2006: 371( »يتشاعر وطن و حر«

ترين   ج يكي از مهي    ةماي ، روزگاري دست  قرار دارد اكنون در كشور بلغارستان و بر ساحل دانوب         
  . نوزدهم در ادبيات جديد عثماني شد/سيزدهمهاي سدة  نمايشنامه

يـونس  «اد و در حركتـي بـه رهبـري           سيليستره به دست روسـيه افت ـ      ،در جريان نبرد كريمه   
نمايـشنامة  .  اما نامق كمال از آن براي خلق نمايشنامة خود بهره برد ، بازپس گرفته شد   »خلوصي

 مبنـي بـر  بيـگ      تصميم اسـلام   ه دليل هاي زكيه ب    تابي  بيگ و زكيه و بي       عشق اسلام  شرح با   وطن
كند    اما تأكيد مي   ،گويد  خن مي بيگ از عشق خود به زكيه س        اسلام. شود   آغاز مي  ،عزيمت به نبرد  

وقتـي   ؛ باز هم خواهـد رفـت      ،ببارد و عزرائيل بر او چنگ بيندازد       كه اگر آتش جهنم بر او فرو      
 Vatan, 28-32(.2( توان در خانه راحت آسود و تكـان نخـورد؟   وطن در خطر است چگونه مي

او مـرگ   ا ايدئال زير؛محيط امن خانه استاين سخن يادآور اشعار پتوفي در نكوهش مرگ در      
 كـه  بـود  شهادت در راه وطن بخـت بزرگـي   ).38: 1375، فضلي و باراني( در ميدان جنگ بود   

 ،با ايـن اوصـاف    . ندا   بوده  چشم به راه آن    وطنبيگ و ديگر سربازان در سراسر نمايشنامة          اسلام
  ).Vatan, 32, 36(شود  ميداوطلبانه راهي اين ميدان » باد وطن زنده«بيگ هم با نداي  اسلام

عزيمت سربازان داوطلب از نقاط مختلف عثمـاني چـون بغـداد و مناسـتير بـه سيليـستره،                   
حضور زن و مرد در آنجا و تلاش براي افزايش شمار نيروهاي عثماني در برابر خيل نيروهـاي                  

در ايـن   .  جلوة نمادين نگرش نامق كمال براي گسيل همة قوا براي نجات عثماني است             ،دشمن
كه قصدش خدمت به وطن است و بايـد         كرد  اذعان   گبي  وگو با صدقي    زكيه در گفت  نمايشنامه  

ستايش مرگ در راه وطن و نكوهش زنـدگي در روزگـار ادبـار              . به جوانان هم اجازة مرگ داد     
وقتـي جوانـان    گويد    ميزند؛ مصداق آن زماني است كه زكيه           در آثار نامق كمال موج مي      ،وطن

يا آنگاه  . افتد   اگر تعدادي هم با گلوله كشته شوند، اتفاقي نمي         ،يرندم  زيادي در اثر سل و وبا مي      
                                                 

 انجمـن شـعرا   است كه هـر دو عـضو        ) 1888-1842( ، اثر مشترك نامق كمال و دلي حكمت       »سي  وطن مرثيه  «.1
  :براي آگاهي بيشتر از اين انجمن بنگريد به. بودند

TDV İslam Ansiklopedisi, “Encümen-i Şuarâ”, Cilt.11, ss.179-181. 
 . اكتفا شده استVatanدر متن تنها به واژة .  استVatan Yahhut Silistre مراد .2
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 چگونـه   گويـد   مـي و  كنـد     مي از شهيد نشدن آهي بلند       شود،  ميبيگ در جنگ زخمي       كه اسلام 
   ش پاسـخ كـدام گنـاه بـوده اسـت          نشود در روزگار تهديد وطن زنـده بـود؟ و زنـده مانـد               مي

)Vatan, 47-48, 51, 62(.  بشتابيد، اجل منتظر ماست،  «كند مي بيانبيگ  كه اسلامآنجا همچنين
  .، نداي نكوهش زندگي براي حراست از خاك در جريان است)Vatan, 79( »زنده باد وطن

نگاه عاطفي و هيجاني نامق كمال به مفهوم وطن در آثار مختلف، فهم تأكيد او بر نكـوهش     
تـوان بـه مقالـة او بـا نـام              مي ،اي نمونه بر. كند  تر مي   زندگي در روزگار گرفتاري وطن را آسان      

 او بـه    ،در ايـن مقالـه    .  منتـشر شـد    »عبرت«اشاره كرد كه براي نخستين بار در روزنامة         » وطن«
شكلي شورانگيز حس انسان به وطن را چونان حس كودك به بازي، فرزند بـه والـدين و پـدر     

شـور كـلام او در      . شـود   مي كه حيات در هواي وطن آغاز        كرده است  و اذعان    دانستهبه فرزند   
عبـارات فراوانـي را     » ...انسان وطنش را دوست دارد زيرا     «شود و با تكرار جملة        ادامه بيشتر مي  

وقتي حريت، آسايش، حق و منفعت انسان       . نگاشته است  عشق انسان به وطن      دليلدر توصيف   
مال حـب وطـن   نتيجه اينكه ك. آيد، چرا نبايد وطن را دوست داشت در ساية وطن به دست مي  

مقـالات  ( دانـسته اسـت    مـي در همة اديان و ملل      » ترين وظيفه   ترين فضيلت و مقدس     بزرگ«را  
نمايـد كـه سـوية نگـرش او مـذمت             با اين وصف، چندان غريـب نمـي       ). 323سياسيه و ادبيه،    

  .اي باشد كه قرار است با عيان شدن مصائب وطن تداوم يابد زندگي
، اما در خلال نمايشنامه انتقادهايي را هم متوجه         بودهيرون   متوجه ب  وطننگاه نامق كمال در     

بر همين اساس، جوانان و زناني كه بـه زعـم او            . كرده است مبالاتي جامعه به وضعيت وطن        بي
كه وطن محتاج همـه اسـت و          درحالي ؛دان  اند، قابل انتقاد و شماتت      حتي نام وطن را هم نشنيده     

 ،مانـد   زيد و البته كسي هم كه در نبود وطن زنده مي            ني نمي  هيچ انسا  ،به باور او اگر وطن نزيد     
 از ايـن  ،ل مردانـه منطق عزيمت زكيه به ميدان نبرد با لباس مبدVatan, 36; 40 .(( انسان نيست

خوردة   شد، خود نيز زخم     بيگ راهي اين نبرد       اگرچه زكيه به عشق اسلام    . زاويه قابل درك است   
  . تداشها از پدرش خبري ن و سالبود فته برادرش از دست ر. استبوده جنگ 

. پرداخـت  به مداواي او   ،بيگ  پس از زخمي شدن اسلام    زكيه  . حضور زكيه در نبرد كاراست    
، زكيـه و    يـگ ب  وگـويي ميـان صـدقي       گيرد كه پـس از گفـت        ماجرا آنجا وجه جالبي به خود مي      

 كه شاهد گبي صدقي. )Vatan, 93-95 ( پدر زكيه استگبي شود كه صدقي  معلوم مي،بيگ اسلام
 كه در دنيـا و آخـرت روسـفيد          كرد او را شيري خطاب      بود،بيگ    دوستي اسلام   رشادت و وطن  

 بـه همـين دليـل       ؛بيگ را سرمشق درخوري براي عشق به وطـن برشـمرد            او اسلام . خواهد بود 
ر نبرد   سپاهيان عثماني كه د    ،در انتهاي نمايشنامه  . ديكش  بيگ را پيش      بحث ازدواج زكيه و اسلام    

 و زمزمـة اشـعاري در       »ها  زنده باد عثماني  «و  » زنده باد وطن   « با نداي  ،اند  پيروز شده » دشمن«با  
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سان تأمل در سرشت افول عثماني كه به نظـر   بدين. )Vatan, 99 (آيند  گرد هم مي،وصف وطن
 خـوش   رسد در اين نمايشنامه از نظر نامق كمال در دخالت بيگانگان ريشه دارد، بـا پايـاني                  مي

 ايـن  ،د در اين نمايشنامه به ذهن متبادر كنـد يآنچه نامق كمال كوش. يابد   مي خاتمهبراي عثماني   
زن و مرد، از اهالي آناتولي گرفتـه  - است كه اگر درك از مفهوم وطن وجود داشته باشد و همه   

ا رفتـة خـود ر    دسـت  د، عثماني بار ديگر شوكت ازن براي حفظ وطن و خاك بجنب   -ايلي  تا روم 
از همـين    خواننـد،   ميرا  » ترانة وطن « نبرد    در  كه همة حاضرانِ   بخشي از نمايشنامه  . يابد  مي باز

  :حكايت دارد
  اندازد نام عثماني لرزه بر اندام همه مي«

  انداز بوده است مان در جهان طنيندآوازة هيبت و شكوه اجدا
  كند، اين خون همان خون است مپندار كه فطرت تغيير مي

  ادت در ميدان نبرد به كام خواهيم رسيدهمه با شه
 Vatan, 46.(1( »ستانيم دهيم و نام مي ما عثماني هستيم، جان مي

  
   نگاه از درون؛نهال گل

 ايـن نگـاه بـه    نهـال  گل متوجه بيرون است، در  وطن يا سيليستره  اگر سوية انتقاد نامق كمال در       
. ي ديگر به خويشتنِ عثماني نگاهي بيندازدا گردد تا نويسنده اين بار از زاويه درون عثماني برمي

 در كانون انتقاد نامق كمال قرار دارد تا از          ،هاي محوري اين نمايشنامه     يكي از چهره  » پاشا  قپلان«
هـاي اجتمـاعي در       اي از دشـواري      به نقد خودكامگي و جوري بپردازد كه به رشـته          ،رهگذر آن 

دهد كه بر جان، مـال        ز قپلان تصويري ارائه مي    او در اين نمايشنامه، ا    . عثماني منتهي شده است   
صداي مردم از رفتار او درآمده است و اگر مجالي بيابد حتي ادعـاي   . و هستي مردم تسلط دارد    

ياد شـده   » جلاد« و   »راهزن«جايِ نمايشنامه از او با تعبيرهايي چون         در جاي . كند  خدايي هم مي  
ند و تقلاي    ببرّ ،كه به او دروغ گفته است     را  ردي  دهد زبان ف     قپلان دستور مي   ،براي نمونه . است

هـاي    هاي بسياري از ستم او به طيـف         نمونه. برد  يك زن براي آزادي شوهرش ره به جايي نمي        
  ).Gülnihal, 43, 48, 109(متنوع مردم در نمايشنامه ذكر شده است 

انست در ميـان  د جور و ظلم قپلان چنان عيان شده بود كه بر خود او هم پوشيده نبود و مي           
                                                 

1. Osmanlı adı her duyana lerze-resâdır 
Ecdâdımızın heybeti ma’rûf-ı cihandır 
Fıtrat değişir sanma! Bu kan yine o kandır 
Gavgâda şehâdetle bütün kâm alırız biz 
Osmanlılarız can veririz nâm alırız biz. 
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 اسـت كـه رقيـب او در بـازي      »مختاربيـگ  «، پـسرعمويش  ننقطة مقابل قپلا  . مردم جايي ندارد  
 امـا   ،انـد   مختار و قـپلان هـر دو دلـدادة عـصمت          . وتخت و حريفي در ميدان عاشقي است       تاج

وگـو بـا مـادرش       قـپلان در گفـت    . عصمت دل در گرو مختار دارد؛ باختي دوجانبه براي قپلان         
در . انـد   كه به خون او تشنه      درحالي ؛كند كه مردم مختار را از جان و دل دوست دارند            اذعان مي 

اي كه در آن اسـت        كند، به منطقه    قپلان به خودش فكر مي    :  علت موضوع چنين آمده است     ادامه
مختار به ديگران و قاعدتاً     . ندا  ورزد و طيف مقابل او به دنبال نجات آن منطقه           حرص و ولع مي   

نـد كـه حـدود      ا  اي  آنها در حـال جـدال بـر سـر حكومـت در منطقـه              . انديشند  ه او مي  ديگران ب 
 سيصدهزار نفر جمعيت دارد و قرار است مختار بر آن تـسلط يابـد و گـسترندة عـدالت باشـد                    

)Gülnihal, 99, 110 .(   تركيبي از حسادت و احساس تحقير در برابر محبوبيت مختـار در جـان
 خود تسلطي ندارد و در تصرف قلب عصمت در برابر رقيـبش             »مملكت«قپلان رخنه كرده؛ بر     
گيرد قلب مختار را از جا دربياورد و دل عصمت            نهايت تصميم مي   او در . هم موفق نبوده است   

  .شود پرده و عريان مي مرور بي  تقابل عموزادگان به). Gülnihal, 30-31, 51(را هم تصرف كند 
محور و مبتنـي بـر قـانون     گي و مختار نماد حكومت مردم در اين نمايشنامه، قپلان نماد خودكام     

 به سـلطنت    ،گوي خود و قپلان، براي ارائة الگوي كارآمد حاكميت        و  پاشا در گفت    حلمي. است
ذكـر  ). Gülnihal, 49( كنـد   مياستنادو نمونة شريعت ) 1807-1789: حك( سلطان سليم سوم

ل براي ارائة شيوة حاكميت مطلـوب بـه         اين نكته ضروري است دو الگويي كه عمدتاً نامق كما         
نامق كمـال از تـاريخ      .  و شريعت است   تاريخ عثماني  دورة سلاطين باشوكت     ،دكن  مي استنادآن  

 خواهـان تهيـيج     ،كند و با ارائة تصويري رمانتيك از عصر متقدم عثماني           عثماني به نيكي ياد مي    
البته او باورمند به توقـف در  ). Vatan Şarkısı, 178(احساسات براي بازآرايي امپراتوري است 

اي   رانـه ه اما از آن به مثاب،)Rüya, 258-261( گذشتة تاريخي نيست و به آن انتقادي جدي دارد
پـس بايـد    . كند كه به باور او گرفتار سستي شـده بـود            براي ايجاد تكاپو در عثماني استفاده مي      

 ارج و قرب است و اگـر كـسي بـراي            نام عثماني براي نامق كمال داراي     . اميدوار بود و جنگيد   
  ).Vatan, 64( شود  اين نام بر او حرام مي،وطن با تمام قدرت نايستد

قپلان خود به محبوبيت مختار آگاه اسـت و بـراي رهـايي از ايـن دوگانـة                  كه  ناگفته نماند   
 .رود كه در آن بتواند كاملاً بر اوضاع مـسلط باشـد              به راهي مي   ،آزاردهنده و وصال به عصمت    

اند و بـديهي اسـت كـه قـپلان بـه              به جان مختار و پيش از آن به جان پدرش دعا كرده           » خلق«
 در كشاكش   ،نهايت در. نابودي مختار بينديشد تا هم حكومت و هم دل عصمت را تصرف كند            

شود، مختار اسير و به       اي كه به عبارات تندي از سوي مختار به فرستادة قپلان منتهي مي              پرده  بي
كند و به تعبيـري چـون          دستگيري هم مختار شجاعانه برخورد مي      هنگام. شود  كنده مي زندان اف 
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توان چهـرة   مختار را مي). Gülnihal, 15, 24-26, 52( غرد و هيچ باكي از اسارت ندارد شير مي
آنجـا  . كند   مبارزه با نماد جور و ظلم مي        راهيِ ،نماديني دانست كه نامق كمال براي نجات وطن       

كنـد كـه در    شمارد و عنوان مي  نامق كمال كفن خوني را زينت عثمانيان برمي   ،وطن ةترانكه در   
   شــود  چهـرة مختــار بـه ذهـن متبــادر مـي    ،كنـار عثمــاني يـك شـير خوابيــده اسـت     و  گوشـه 

)Vatan Şarkısı, 178 .(تراز و عشق به   وقتي ايمان و وطن دو مفهوم هم،در نگرش نامق كمال
: 1285الاول    حريت، ربيـع  ( اند، بايد گامي براي اين وطن برداشت        تباطبا هم در ار   » االله«وطن و   

حال مختار عازم چنين نبردي است و او نيز حاضر است خون خود ). Vatan, 66 ؛1، ص1مرهن
شـود تـا    نهال وارد مي اينجا ديگر گل). Gülnihal, 117(خود كند » مملكت«را پيشكش نجات 

نهال كيست؟ نامق كمال با       اما گل . جان مختار را نجات دهد    بتواند با دورانديشي و تجربة خود       
روايت زندگي او، بار ديگر به نبود حكومت قانون، جور حكام و تـسلط خودكـامگي پرداختـه                  

  .است
 فرزند يك بيگ و روزگاري صاحب شوكت و مكنـت بـوده، امـا ظلـم حاكمـان                   »نهال  گل«

 حكايـت خودكـامگي حاكمـان و        پـس . زدنـي بـر بـاد داده اسـت         دودمانش را در چشم بـرهم     
نهـال هـم جلـوة ديگـري از ظلـم             نيست، سرنوشت گل   ناكارآمدي آنان، صرفاً مربوط به قپلان     

او پدرش را از دست داده و خودش در غل و زنجير و سوار بر يـك كـشتي بـه     . حاكمان است 
لنـاكي  نهالِ زيبارو محروم از نوازش پدر، راهـيِ سرنوشـت هو            گل. شود  جاي ديگري منتقل مي   

. كند؛ خودكامگان زيبارويان را برنتابنـد       افتد كه آرزوي مرگ مي      قدر به زحمت مي    شود و آن    مي
 افتـد   نهال در كشتي با دندان به تقلاي باز كردن زنجير و به تعبيـري در تكـاپوي آزادي مـي                     گل

)Gülnihal, 6-9 .(     ن زنجير استبداد يكي از نمادهاي موجود در آثـار نـامق كمـال اسـت؛ چونـا
زمـاني هـم كـه    ). Rüya, 255(  بر دست و پاي فرشتة حريت وجـود دارد رؤيازنجيري كه در 

 ,Gülnihal, 53, 57(  در غل و زنجير است،شود برده مين شود و به نزد قپلا مختار دستگير مي

اي از عثماني باشد كه با ستم و ناكارآمدي  تواند جلوه نهال و آسايش آن مي خانة پدري گل). 72
نهال براي احياي رابطة عصمت و مختـار و سـرنگوني    تلاش گل. ام به يغما برده شده است حكّ
، تكاپوي او براي برانداختن يك حاكم خودكامه و ناكارآمد است كه پيشينة آن به درازاي                نقپلا

زمانـه  . او به دنبال نجات عصمت و مختار است       .  است خوردة آن   زخمتاريخ عثماني و خودش     
  .رود نهال به نبرد با آن مي ي هولناكي است، اما گلآبستن رخدادها

نگرانـه تـلاش      نهال با نگاهي آينـده      هرچه كلام و رفتار عصمت و مختار هيجاني است، گل         
اي كـه     نهال بر اوضاع و تجربه      تسلط گل . كند به دور از همة بلواها، بر وضعيت مسلط باشد           مي
ت بـه نـامزد شـدن عـصمت بـا قـپلان             شود طوري وانمود كند كـه او و عـصم            سبب مي  ،دارد
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 برنـد    امـا دو طـرف كـار خـود را پـيش مـي              ،شود  اگرچه قپلان هم متوجه برنامه مي     . ندا  راضي
)Gülnihal, 39-43 .(خود را پيش نبردةشود كه قپلان برنام ك از اين شگردها باعث نميي هيچ  .

كـردن جگـر قـپلان      نهال هم خطاب به عصمت از پـاره           و گل است  او قصد جان همه را كرده       
البتـه كـه   ). Gülnihal, 43-44( رود نمايشنامه به سمت نبردي تـن بـه تـن پـيش مـي     . گويد مي

آيـد و آن دو بـا         حوصله خـوش نمـي      ديده به مذاق عشاقِ خام و تنُكُ        نهالِ دوران   انذارهاي گل 
رزند هم رحم   كند كه ظالمان به پدر و مادر و ف          نهال تأكيد مي     اما گل  ،دهند  تلخي پاسخ او را مي    

فلك جـانوري را  «دهد كه  او ادامه مي . برند  كشند و همه چيز را به يغما مي         كنند، همه را مي     نمي
كنـد كـه      نهال عنـوان مـي      گل. و بايد كوشيد از آن جان سالم به در برد         » بر ما مسلط كرده است    

  ).Gülnihal, 19-20(د گناهي را بر زمين نريز خون بي روزي نيست قپلان
 -و نـه سـلطان  - بخش از نمايشنامه، سخن از جور، ستم و ناكارآمدي حاكم منطقـه  در اين 

 را در مقايـسه بـا       نهـال   گلبرخي نمايشنامة   . رسد جاي تأمل دارد     اي كه به نظر مي      است؛ مسئله 
 موضـوع را    1.انـد   هـاي آن را داراي تـدبير بيـشتري دانـسته            تر و چهره     داراي وجه عقلاني   وطن
 وطـن در  . وجو كرد   توان جست    اما وجوه ديگري را هم در آن مي        ، ديد دشدهياتوان از منظر      مي

مخاطب نامق كمال عرصة خارج از عثماني و مشخصاً روسيه است كه عثمانيـان از آن آسـيب                   
شـان را بـر     »كثيـف «هـاي      زيرا بيگانگان گام   ؛اند و دست او براي ادبياتي هيجاني باز است          ديده

 بيـان اسـتبداد و   نهـال  گـل  اما هـدف نـامق كمـال در    ،)Vatan, 64( اند سرزمين مادري گذاشته
تواند مانند عرصة خارجي با فراغ بال به سرريز عواطف خـود         خودكامگي است و نويسنده نمي    

تعبير شد و بـه     » سياسي«اش     نوشت، نوشته  نهال  گلدر همان حد هم كه نامق كمال در         . بپردازد
 قلـم  اي به گونه مستقيماً از سلطان سخن نگفتند و   وانگهي نوعثمانيان هرگز  . سد سانسور خورد  

 رؤيـا ضياءپاشا آنگاه كـه در      . زدند كه سلطان از طرح الگوي سياسي مدرن احساس خطر نكند          
بيند    به سلطان اطمينان خاطر داد كه موقعيتش آسيب نمي         ،كوشيد از نظام پارلماني سخن بگويد     

ــه ــادي چــون  و روزنام ــر« و »حريــت«هــاي انتق ــست  مت»مخب ــتش ني    وجــه جايگــاه او و دول
)Ziya Paşa, 1993: 111 .(         بـه سـخن ديگـر، نوعثمانيـان گفتمـان گـذار از نظـام سـلطنت را

 كوشيده است دامن سلطان را از       نهال  گلهاي    نامق كمال در برخي قسمت    . كردند  نمايندگي نمي 
خاطر   است و بايد به   كند كه امر پادشاه مطاع         مختار اذعان مي   ،براي نمونه . خودكامگي پاك كند  

 به مـردم و     ،پاشا  پس از تسلط بر اوضاع هم قرار است به خواستة مردم و حكم والي             . او جنگيد 
كنـد كـه    مختار در جايي عنـوان مـي  ). Gülnihal, 110-111, 114, 120( هم دولت خدمت كند

                                                 
 . به اين موضوع اشاره كرده استنهال گل مصحح نمايشنامة .1
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رسد  ر مي به نظ،از اين رو). Gülnihal, 54( بزرگ سلطان را خراب كرده است» مملكت«قپلان 
 ؛هاسـت  مايـة نمايـشنامه    تـابعي از تفـاوت درون  ،نهـال  گل و عقلانيت بر وطنتسلط هيجان بر   

ست كه به ااي هم  پرده هاي خشن و بي  بيانگر وجود برخي ديالوگ   نهال  گلهرچند واكاوي متن    
  ).Gülnihal, 55, 58-59( سهم خود وجه هيجاني و عاطفي دارد

اش   كوشد عـصمت و مختـار را بـراي برنامـه            ور قپلان مي   ج وصفنهال با      گل ،حال هر   به
لاي نمايشنامه، همچنان هراس وجـه       ههاي عصمت و مختار در لاب       با وجود شاعرانه  . راضي كند 

آيد حكايت خوف نامق كمال  ؛ هراسي كه به نظر مي)Gülnihal, 20-22( مسلط نمايشنامه است
تن راهكاري است كـه بتوانـد بـا تكيـه بـر آن            براي ياف   او از فروپاشي ايدة عثماني و درماندگي     

اي   ذوالفقـار جملـه  ،آنجا كه قرار است ديگر به حاكميت قپلان پايان دهند .عثماني را حفظ كند
خواهيم   گونه كه مي   انشاءاالله امشب آن  «: ستاآورد كه حكايت دغدغة نامق كمال نيز          به زبان مي  
هدف نامق كمال خدمت بـه وطـن   ). Gülnihal, 101( »نيمك و دولت خود خدمت 1به مملكت

 .است؛ پيام آشكار جملة ذوالفقار همين است

 او با ،درواقع.  در معرض نقد نامق كمال است،در ادارة منطقة تحت امرش ناكارآمدي قپلان
نگاهي بـه   . كند  اين انتقادها پيكان انتقاد خود را متوجه ناكارآمدي ساختار قدرت در عثماني مي            

او به وضعيت عثماني پس از عصر تنظيمات        كه  دهد    هاي نامق كمال نشان مي      لهديگر آثار و مقا   
بالطبع با اين نگرش، قپلان نماد ساختار قدرت در عثماني اسـت كـه از              . هم انتقاد بسياري دارد   

طرفـه اينكـه    . نظر اين متفكر ترك پس از عصر تنظيمات در انبوهي از بحـران فـرو رفتـه بـود                  
  .اي از اصلاحات برآمده از اين عصر بودند يافتة رشته تنظيمات و تربيتنوعثمانيان خود فرزند 

 و  انـد   نهال، افرادي چون ذوالفقار هم نوميدي مختار را از ميان برده            به هر حال، در كنار گل     
سـان راه     بخشند تا با صلابت بيشتري در برابر قـپلان و جـور او بايـستد و بـدين                   به او اميد مي   

برادر او را قپلان به قتـل       . براي ذوالفقار اين موضوع چندوجهي است     . كنند  يرا هموار م  » انتقام«
خوردة خودكامگي است؛      يعني ذوالفقار هم زخم    ؛نهال دارد   گل رسانده است و البته دل در گرو      

نهال هم ازدواج     گل. اند  ك از جور دشمن آسيبي ديده      ي  كه هر  وطنهاي نمايشنامة     همانند چهره 
نهـال    كند تا بتوانـد بـه گـل         ذوالفقار هم مختار را آزاد مي     . كند  آزادي مختار مي  با او را منوط به      

 او به نـوعي انتقـام بـرادر خـود را هـم              ،برسد و البته اگر قرار باشد مختار جانشين قپلان بشود         
كنند كه به گفتة ذوالفقار با خـون مـردم امـضا              اي تنظيم مي     آنها نامه  ،پس از آزادي  . گرفته است 
ايلي فرستاده شده تا فرمان قتل قپلان را بگيرند و قرار طغيان خـود                و براي والي روم   شده است   

                                                 
 .  مراد محل مورد مناقشة قپلان و مختار است.1
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  ).Gülnihal, 90-93; 97( گذارند را هم مي
  

  »مرد بيمار«اي براي  سور و سوگ؛ مرثيه
كه براي برانداختن او گـسيل    رسند    سر مي  گروهي   ،انديشد  كه قپلان به عقد عصمت مي      درحالي

 اما انـدوه     است، رسد و سخن از سور او و مختار          كردن عاشقي عصمت مي    نوبت عيان . دان  شده
. شـود  اندازد و سوگ، تتمة آن مي نامق كمال از وضعيت عثماني بر پردة آخر نمايشنامه سايه مي     

نهال چهرة محوري اين نمايشنامه و كسي كه در تمام رخدادها با وجـود مهربـاني، رفتـاري                    گل
سوگ او به نوعي سـوگ نـامق كمـال بـراي عثمـاني              . دهد  جان مي هيجاني از خود نشان نداد،      

او در تمـام آثـارش بـراي عثمـاني مرثيـه            . مرثية نامق كمال در اين اثر نيز بازتاب يافـت         . است
نهال در پايان نمايـشنامة        و از زبان فرشتة حريت و روز ديگر از زبان گل           رؤياسرود؛ روزي در    

. اب و حزن نامق كمال براي وطني بود كه دوسـتش داشـت            اين نمايشنامه زمزمة اضطر   . دل راز
توانـست    در جواني و زماني كه هنوز مـي       . انگيزي داشت   زندگي خود نامق كمال هم پايان حزن      

مرگش پايان عمر مردي بود كـه در        .  بيماري امانش را بريد و جان داد       ،ش بنويسد »وطن«براي  
نهال كه در همان آغاز نمايـشنامه و          گل. تهمة زندگي در علل انحطاط عثماني انديشيد و نوش        

نهايت  ، در)Gülniha,14( هراس از مرگ توصيف كرده بود  خود را بي،گفت و گويش با مختار   
  . رفتباز مرگ  سان و با فراغ بال به پيش بدان

نهـال در دو    حـضور زكيـه و گـل      . زنان در هر دو نمايشنامة نامق كمال كنش فعـالي دارنـد           
هاي متفاوت جامعة عثماني بـه سـمت           از تلاش نامق كمال براي گسيل طيف       نمايشنامه، حاكي 

و تلاش براي پاسداري از آن است تا از رهگـذر آن بكوشـد ايـدة          » وطن«درك سرشت مفهوم    
شـان و بـار       خـورده    در عرصة نبرد با روسيه دشمن قسم       وطنعثماني را حفظ كنند؛ يك بار در        

پاشـاي ظـالم و       نمايشنامه بـا كنـار زدن قـپلان       . بداد و جور   در نبرد با ديو است     نهال  گلديگر در   
  . يابد ناكارآمد و جانشيني مختار پايان مي

 با تسلط حاكمي    ،تلاش يك متفكر ترك براي بيان ضرورت مقابله با استبداد و خودگامگي           
ي نهال چهرة محور    نخست، گل . رسد   اما ذكر دو نكته ضروري به نظر مي        ،يابد   مي پاياندار    مردم

طبيعتاً از نگاه نـامق كمـال،       . دهد  نمايشنامه و قهرماني كه دغدغة بهبود اوضاع را دارد، جان مي          
قدر گرفتـار     دولت عثماني آن  . بغرنج بودن وضعيت عثماني ديگر جاي تعللي باقي نگذاشته بود         

 نيز نوطگونه كه در نمايشنامة  جنگيدند؛ آن بحران بود كه بايد زن و مرد تا پاي مرگ برايش مي
تـوان آن را بازتـابي از         عد ديگري كه مي    ب لبتها. شود  بيگ رهسپار نبرد مي     زكيه دوشادوش اسلام  

نهال و بخش پاياني      حزن نامق كمال و هراس و خوف او براي عثماني به شمار آورد، مرگ گل              
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 نهـال در كـشاكش و       پيش از آنكه آخرين پردة نمايشنامه به پايـان برسـد، گـل            . نمايشنامه است 
آورد كه شـايد بتـوان آن را راز دل نـامق     اي خطاب به عصمت به زبان مي   جدال با مرگ، جمله   

اي كه يأس نامق كمال و پايان تراژيك نمايـشنامه، سرنوشـت    كمال براي عثماني دانست؛ جمله   
دخترم، انـسان بـاش، آسـودگي در ايـن     «: كشد نهال و به نوعي ايدة عثماني را به تصوير مي       گل

كنار رفتـه و   قپلان). Gülnihal, 148( »ن نيست، در دنياي ديگر آن را خواهي يافتجهان ممك
 اما بعيد است نامق كمال با خيال آسـوده          ،مختار در مقام حاكمي كارآمد جاي او را گرفته است         

مـرد  «رسد خوف فروپاشي ايدة عثماني و احياي   به نظر مي.اين نمايشنامه را به پايان برده باشد   
 اما او ستايـشگر     ، در ذهن اين متفكر ترك پابرجاست و بر ذهن او چيرگي دارد            مچنانه» بيمار

 بنـابراين   .)33-27مقالات سياسيه و ادبيه،     ( باورمند» ليس للانسان الا ما سعي    «بود و به    » سعي«
پيشتر هم  . شايد گذرگاهي براي عبور عثماني از تلاطم بيابد       تا  با تكيه بر توانايي قلمش كوشيد       

، مـادر   وطـن  مرثية كمال از زبان مختار خشنودي در جهان را غيرممكن دانسته بود، اما در               نامق
داند كه كاري     او همه را خائناني مي    . بيند  عزيز وطن را در حال مرگ و كشيدن آخرين نفس مي          

، امـا نـامق   )Vatan Mersiyesi, 171( اند  مگر شهيدان راه وطن كه معصوم؛اند براي وطن نكرده
انتهاي هـر دو نمايـشنامه سـخن از         . كم رنج خود را تسكين دهد       نويسد تا شايد دست     يكمال م 

  .باخته سور و شادي هم هست؛ نمادي از رؤياي نامق كمال براي شادي دوبارة عثمانيِ شوكت
  

  گيري نتيجه
مند فكري در عثماني بودند كه به تأمـل در ابعـادي از مـسئلة                  نخستين جريان نظام   »نوعثمانيان«
 كوشيد تا بـا تكيـه   ،از ميان آنان نامق كمال چهرة برجسته و محوري اين جريان. پرداختند ولاف

 سيليـستره  يـا  وطـن نمايـشنامة   . هاي نوشتاري نو، سرشت افول در عثماني را فهم كند           بر قالب 
حاصل . اي از تأمل نامق كمال در مسئلة افول عثماني است           جلوه) م1875( نهال  گلو  ) م1872(

در محـور نخـست، نـامق    . دكـر توان در دو محور ارائـه     ها را مي    حتواي اين نمايشنامه  بررسي م 
مـشخص روسـيه    بـه صـورت      انتقاد خود را متوجه عرصة خـارجي و          وطنكمال با نمايشنامة    

هـاي    كند كه از زمان ظهور بحران در عثماني، در قالب شكـست نظـامي، تحميـل عهدنامـه                   مي
 بار سنگيني بر دوش دولت عثماني گذاشته ،كس منطقة بالكانسنگين و يا كمك به اقليت ارتدو

بيگ و با الهـام از جنـگ           از رهگذر عشق زكيه و اسلام      وطناين متفكر ترك در نمايشنامة      . بود
      كرده اسـت  عدي از مصائب پيشِ روي عثماني را دنبال         كريمه و فتح سيليستره توسط روسيه، ب .

 از همـة    ه اسـت  ديكوش ـ  جمله زنان بـه ميـدان نبـرد،         هاي مختلف از      نامق كمال با گسيل طيف    
وانگهي بعدي از اين نمايـشنامه،  . رفتة عثماني بهره بگيرد     ها براي احياي اعتبار از دست       ظرفيت
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ناظر بر نوعي ناسيوناليسم رمانتيك است كه در زمانة نـامق كمـال رايـج بـود و او بـه واسـطة                       
كوشـد    در سراسر اثر نامق كمال مـي      . ن ناآگاه نبود   از آ  ،آشنايي با سپهر سياسي و فكري فرانسه      

اگرچـه محـور ايـن مفهـوم همچنـان ناسيوناليـسم            . عثمانيان را براي نجات وطـن متحـد كنـد         
گونه مفاهيم نامق كمال را به يكي از پيشگامان          محور است، توجه به اين      محور و نه ترك     عثماني

در محور دوم، نامق كمـال      . ل كرده است  طرح مفاهيم متجددي چون ناسيوناليسم در تركيه تبدي       
او .  كوشيده است تا نگاه را متوجه درون عثماني و مصائب آن كند            نهال  گلبا نگارش نمايشنامة    

  كـه  تا نشان دهد  ه  در اين نمايشنامه تمركز خود را بر خودكامگي، استبداد و جور حكام گذاشت            
دهـد،    نامق كمال در اين اثـر نـشان مـي         گونه كه    آن. به ابعاد متنوعي از مسئلة افول واقف است       

پاشا نمود يافته است، امر جديدي نيـست؛          اي به نام قپلان     ناكارآمدي و جور حكام كه در چهره      
نهال است كه فرزند يك بيگ بوده و با جور و خودكامگي حاكم وقـت                 شاهد آن سرنوشت گل   

ر به جاي او و وصال مختـار        پاشا، جايگزيني مختا    بركناري قپلان . اش از ميان رفته است      زندگي
اگرچـه  . هايي از اميد نامق كمال براي احيـاي وضـعيت عثمـاني اسـت               و عصمت به هم، جلوه    

 بـا خاتمـة خودكـامگي و جـور     نهـال  گـل  و نمايشنامة »زنده باد وطن « با نداي    وطننمايشنامة  
ان تراژيـك نمايـشنامة     ويژه پاي    به ،يابد، اما واكاوي محتواي اين دو نمايشنامه        پاشا پايان مي    قپلان
 بيانگر اضطراب و يأس نامق كمال براي سرنوشت عثماني است كه مدت مديدي بـود                نهال  گل

 .كشيد عنوان مرد بيمار اروپا را به دوش مي
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Abstract 
The “Young Ottomans” as an intellectual movement in the Ottoman Empire dealt 
with the issue of decline. Namık Kemal, the most prominent figure in this society 
wrote a number of works in which he reflected on this problem. Namık Kemal 
focused on this issue and tried to find an approach to understanding the Ottoman 
problems through various works, including plays. In two critical examples, namely 
“Vatan Yahut Silistre” and “Gülnihal”, Namık Kemal tried to find a way out for the 
crisis-stricken Ottoman Empire. This article deals with Namık Kemal’s attitude 
toward decline. In Vatan, Namık Kemal has considered the role of the foreign 
dimension of Ottoman decline. It seems that Vatan is an example of the romantic 
nationalism with which Namık Kemal tried to restore the lost pride of the Ottomans. 
In contrast, in Gülnihal he has paid attention to despotism. In other words, Kemal 
was aware of both the internal and external problems that had put the Ottoman 
Empire in a precarious position. In both plays, Namık Kemal has resorted to 
romantic stories to express his point of views. The findings of this study suggests 
that, the most central issue for Namık Kemal has been protection of idea of Ottoman 
Empire. 
 

Keywords: Namık Kemal, Vatan Yahut Silistre, Gülnihal, Ottoman Empire, 
Decline. 
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